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  چكيده

از  در تـورات ريشـه دارد و مملـو    ،تر از آنستان يوسف و زليخا در قرآن و پيشدا
يكي از كلمات كليدي و پر رمز و راز اين داستان اسـت   ،ترنج. هاست اسرار و نكته

اين مقاله در پي آن اسـت   .ه استشدكه تاكنون دقت و توجه لازم بدان مبذول ن
، با عنايت به تفاسير قـرآن و تـورات  ، داستان كه پس از اثبات حضور ترنج در اين

 شـده  انجـام تحقيقات . گيري آن باشد و نقش ترنج در شكل يابي راهبه دنبال منشأ 
رو كـه در  ترنج نمادي از قلب انسان اسـت و از آن ، دهد كه در باور يهود نشان مي

تـوان چنـين نتيجـه     مـي ، ستا قلب سليم جايگاه عشق الهي فرهنگ اسلامي نيز
 رواز ايـن . نمادي از عشق اسـت ، رفت كه حضور ترنج در داستان يوسف و زليخاگ

زمينـي و ناپـاك جلـوه    ، نمايد آنچه عشق زليخـا را در ديـدة متشـرعان    بعيد نمي
 ي و پـاك يمـاورا ، بـه عشـقي آسـماني   ، در نگاه متفاوت و عرفاني جـامي  ،دهد مي
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 مقدمه 

شـاعري  ، اديـب و صـوفي نامـدار ايرانـي     ،)ق.هـ  817( »عبدالرحمن جامينورالدين «
هـاي دينـي و بـا اسـتفاده از ذوق ادبـي و       و قصـه  احاديث، است كه با گرايش به روايات

را بـا خلاقيتـي قابـل     »يوسـف و زليخـا  «داسـتان  ، احساس هنري و خلاقيت ذهني خـود 
  . )104: 1391، ديگرانصادقي و (است ستايش بازنويسي كرده 

همچنـين  و  توراتو قرآن يعني ، به واسطة منابع مقدس آن »يوسف و زليخا«داستان 
مفسـران و  ، همـواره مـورد توجـه راويـان    ، روي داسـتان گيري حوادث و پـيش  نوع شكل

تـرين  خـوش ، القصـص  احسن، در فرهنگ اسلاميسورة يوسف . سرايان بوده است داستان
اش  ناميده شده و در تفاسير اسلامي بزرگـوارترين قصـه  ... ها و نيكوترين برگفتني، ها قصه

چرا كه مشتمل است بر ذكر مالك  ،قصه يوسف است، القصص اند احسن اند و گفته دانسته
و حـديث   )4: 1371، ميبدي(شاهد و مشهود ، حاسد و محسود، عاشق و معشوق، و مملوك

 و بيان نيـاز عاشـق و نـاز    )420: 1338، مهدوي و بياني( شيفتگي عاشقان و عفت جوانمردان
 اي بـه دوسـتي   اني نيـز در نامـه  القضات همـد  عين. است )30: 1357، فراهي هروي(معشوق 

چرا چنين . القصص است قصة عشق از جلال ازل بشنو كه احسن«: كند چنين ذكر مي اين
 »يحبونـه «بـا   »يحـبهم «تو چه دانـي كـه   . بازي هست گفت؟ زيرا كه در قصة يوسف عشق

فلـت را از ايـن قصـه چـه     ؛ اهـل غ »احسن القصص«: گويد ،چون خواهد كه جماشي كند
 »تـا قصـة يوسـف و حكايـت زليخـا توانـد شـنود        ،لقبي بايـد صفتي و مجنونخبر؟ زليخا

  .)130: 1377، همداني(
اصـالت بيشـتري قائـل اسـت و      ،اما جامي از آن جهت كه براي حالات دروني انسـان 

عـلاوه  ، در پرداختن به اين داسـتان ، داند صوري و تمايلات جسماني را زودگذر ميعشق 
به بيان كيفيات دروني و احساسات ايشـان نيـز پرداختـه    ، ها بر توصيف ظاهري شخصيت

بـرخلاف ديگـر    زيـرا ي اسـت؛  ينگاهي اسـتثنا ، نگاه جامي به شخصيت زن داستان. است
صـادقي و  (جويد  اي عشقي از زليخا سود نميه تنها براي توصيف صحنه ،شاعران معاصرش

 ).119: 1391، ديگران
كه همسر عزيز مصر را عاملي اهريمنـي  ، )قرآن و تورات(برخلاف منابع اصلي داستان 

 بسيار بديع و تازه جايگاه زليخا ،از ديدگاه جامي، اند كننده به گناه توصيف كردهو ترغيب
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نشان دادن پـاكي و زلالـي عشـق    ، شق زليخاشايد قصد جامي از اهميت دادن به ع. است

وجـو كـرد كـه در چنـين      هاي عرفاني او جسـت  است و ريشة اين تفكر را بايد در انديشه
  ).100: 1380، پايور(تأثير نبوده است  ساختي بي

  

   پيشينه و روش تحقيق

اهل رها و بارها از ابعاد و زواياي گوناگون مورد توجه  داستان يوسف و زليخا تاكنون با
همواره در شـرق  ، اش ماية دينياين داستان به واسطة درون. هنر و ادب قرار گرفته است

ــود  ــان يه ــروان ادي ــان پي ــرب و در مي ــلام، و غ ــيحيت و اس ــوده و  ، مس ــه ب ــورد توج م
، نويســندگان، مايــة شــاعران دسـت ، هــاي گونــاگونش ســازي و توجــه بـه نكتــه  مضـمون 

در ايران نيـز  . بوده استديگر نقاشان و هنرمندان  ،دانان موسيقي، كارگردانان، سازان فيلم
رويكـرد ايـن    كـه چناناما ، اند محققان بسياري به اين داستان توجه خاص مبذول داشته

و توجـه بـه وجـه نمـادين تـرنج و       با در ميان آمدن ديـد عرفـاني جـامي   ، پژوهش است
حقيقات انجام شده را توان دايرة ت مي ،هاي اقبال اين ميوه در فرهنگ يهود گيري ريشهپي

  . محدودتر ساخت
يوسـف  اند تا پس از بيان خلاصة داستان از منظومـة   اين مقاله محققان بر آن بودهدر 
دلايلـي بـراي حضـور    ، گيري داستان حضرت يوسف در دين يهـود با پي ،ي جاميو زليخا

حقيقـات  در عين حال در ادامـة ت . بيابند قرآنهاي گوناگون اين سوره در  ترنج در تفسير
كـه پيونـد آن را بـا بخـش ديگـري از      ، نيز به نتايج جديدي از شباهت اين ميوه به قلب

روشـي توصـيفي و تحليلـي    ، اين تحقيق. سازد دست يافتند تر مي يوسف مستحكم سورة
  .دارد و با بررسي دقيق متون به نتايج جديدي دست يافته است

ترنج در داستان يوسف و زليخـا از   با توجه به رويكرد مقاله به نقش محوري و نمادين
امـا   .توان به مقالات زير به عنوان پيشينة تحقيـق اشـاره كـرد    مي، ديدگاه عرفاني جامي

  .سابقه و جديد است طرحي بي، از اين پژوهش و نتايج حاصل نوع نگرش، فرضيه
طـرح داسـتان غنـايي     سـاختاري  تحليـل  )1391( ديگـران اسـماعيل و   صادقي، )1

  .19 شمارة ،نامه ادب غناييپژوهش ،جامي »خازلي يوسف و«
هاي  در منظومه زليخا تطبيقي داستان يوسف و بررسي )1391( داريوشكاظمي، ) 2
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  .6 شمارة ،تطبيقي ادبيات ،و خاوري جامي، منسوب به فردوسي فارسي يوسف و زليخاي

 سـه در  زليخا هاي يوسف و بررسي روايت: ازليخ درد عشق) 1386(حسيني، زهرا ) 3
بـا محوريـت   (و خـاوري شـيرازي    جـامي ، زليخـاي منسـوب بـه فردوسـي     اثر يوسـف و 

  .108شمارة  ،ادبيات داستاني، )جامي ةمنظوم
در (زليخـا   به داستان يوسف و نگاهي تطبيقي )1386( سيدصادقي، سيد محمود )4 

 .4شمارة  ،مطالعات ادبيات تطبيقي ،)تورات قرآن مجيد و

در تفاسـير قـرآن بـا     )ع(يوسـف  بررسي داستان حضـرت ) 1385(ا محمدرض آرام،) ٥
  .38شمارة ، صحيفة مبين، تورات نگاهي به

ادبيات فارسـي  ، هاي بهشتي اي از جنس ميوه ميوه، ترنج )1385(رضا زاده،  اشرف )٦
  .9 شمارة، مشهدآزاد دانشگاه 

  
   نگاهي به يوسف و زليخاي جامي

و تـا  شد گويان از قرون سوم و چهارم آغاز  هاي پارسي ودهتجلي قرآن و حديث در سر
قداسـت و حرمـت   . بـه اوج خـود رسـيد    ويژه در اشعار مولانابه، هاي هفتم و هشتم سده

اي قداست و  هاي شاعران اين دوران نيز گونه به سروده، و احاديث قرآنمعنوي و مذهبي 
هـام گـرفتن از كتـاب خـدا و     جامي نيز از شاعران عارفي اسـت كـه بـا ال   . حرمت بخشيد

  . است  تصويري متفاوت خلق كرده، اش با احساس و ذوق ادبي هاي ديني مايه آميختن بن
است و نگاه  قرآنملهم از ، ي جامي كه پنجمين مثنوي اوستيوسف و زليخا منظومة

تبديل عشق خاكي زليخـا بـه   . به آن افزوده است زيبايي بديعي، عارفانه و شاعرانة جامي
يكي از وجوه تمايز داستان جـامي  . است  هاي هنري  از جملة اين آفرينش، ي افلاكيعشق

اب عاشق شدن زليخا بر يوسف در سـنين نوجـواني و در خـو   ، ذكر شده قرآن با آنچه در
در ، انگر اين مطلب است كه بـرخلاف كتـب مقـدس   بياست كه آغازگر منظومة جامي و 

   .)90: 1388، ديگرانكرمي و (است توجه شده  فاين منظومه بيشتر به عشق زليخا به يوس
كرد به نـام طيمـوس كـه دختـر      شاهي با شكوه و جلال سلطنت مي ،زميندر مغرب

آيد و زليخـا در خـواب او را ديـده و بـه او دل      يوسف به دنيا مي. زيبايي زليخا نام داشت
فـي خـود بـه زليخـا     يوسف با معر، شود و در بار سوم اين اتفاق سه بار تكرار مي. بندد مي
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  .)167: 1389، خانلري(گويد كه عزيز مصر است  مي

ــت   ـــام اس ــرم مق ـــرم و مص ــز مص   عزي
 

  بگفــتا گـر بـدين كـارت تمــام اسـت      
 

ـــرم   ـــاه مص ـــز و جـ ــزي داد عــ   عزي
 

ــرم    ــاه مص ـــگان ش ــر از خاصـ ــه مص   ب
 

  گــويي مــردة صدســاله جــان يافــت تــو
  

  زليخا چون ز جانـان ايـن نشـان يافـت     
  

     )76: 1366ي، جام(
اما او آني  .كند با عزيز مصر ازدواج مي )ع(با عشق يوسف، شنود زليخا نيز كه چنين مي

  : نيست كه زليخا در خواب ديده است
  افتــاد نابهـــــره ديواريــــم بــه ســــر

 

  عجــــب كاريـــم افتــــاد  واويــلا كـه  
 

  وجـوي ايـن محنـت كشـيدم     به جسـت 
 

  يـدم آنكه مـن در خـواب د   است نيانه  
 

     )97: همان(
  : دهد كه كند تا سروشي در ضميرش ندا مي و آنقدر زاري مي

ــت   ــلت نيس ــي او حاص ــود ب ــي مقص   ول
 

  عزيـــز مصـــر مقصـــود دلـــت نيســـت 
 

ــيدن  وز ـــودت رس ــه مقص ــواهي ب   او خ
 

ــدن   ــت ديـ ـــمال دوسـ ــر جـ   از او آخـ
 

     )99: همان(
گردد و  اندكي آرام مي ،افتبنابراين وي نيز از اين وعده كه عزيز بر او دست نخواهد ي

 .)170: 1389، خانلري( »زد سوخت اما دم نمي ز غم مي«به اميد رسيدن به يار 

زليخـايي كـه در اوج    ؛رسوايي و بدنامي زليخاست، اوج داستان و زيباترين قسمت آن
اش در ميـان   او به غلام عبراني  شود و قصة دلدادگي آماج ملامت زنان مصري مي ،شهرت

مجلسـي مهيـا   ، زليخا پس از بـدنامي و رسـوا شـدن   . چرخد دهان ميبهر دهانمردم شه
انساني معمولي و عشـقش   ،معشوقِ او زيرا ؛خود ملامت شوند، كنندگان كند تا ملامت مي
تدارك اين مجلس ، برخي مفسران در نگاه اول. پا افتاده نيست  عشقي زميني و پيش نيز

گمان تصوير  زليخا بي« ؛و سودجويي از مكر و خدعه بر گناه عاشقي اندرا توجيهي دانسته
امـا  ، گوسـت  دروغبـاز و   نيرنگ، كارفريب، انگيز فتنه، گر نمونه و الگومانندي از زن وسوسه

آنچه در قرآن به عنـوان صـفتي بـراي زليخـا ذكـر      [كيد. و فن است  مكر بس هوشمند و پر
دلـي دروغـين و    ي و سـاده شـرارت و شـيطنت و گربـز   ، در عين حال فسون و خدعه] شده

امـا نگـاه    .)51: 1373، سـتاري ( »گنـاهي و پاكـدامني اسـت    گناهي ظاهري يا تظاهر به بي بي
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  .نيازي به توجيه ندارد، عشقي كه در عمق جان زليخا نفوذ كرده .عارفانه طرز ديگري دارد

  خوشــــا رســـوايي و كــوي ملامــت    
 

  نســــازد عشــــق را كنـــج ســلامت    
 

ـــا   ــن غوغـ ــردد وزي ـــد آوازه گ   بلنـــ
 

ــردد    ــازه گ ــت ت ـــق از ملام ـــم عشـ   غ
 

ــت  ـــق اس ــار عشـ ــيقل زنگ ــت ص   ملام
 

ــت   ــازار عشــق اس ـــنه ب ــت شـحـ   ملام
 

ـــل  ــود كاه ـــانه  ب ـــان را تازيـــــ   تنــ
 

  كــــرانه هــاي عشـــــق از هــر ملامــت 
 

     )226 :1366 جامي،(
و غرور زاهدانـة ناشـي از   كند  تنها عشق است كه زمينة بدنامي و ملامت را فراهم مي

از طريـق ملامـت    بنـابراين عاشـق  . بـرد  ا از ميـان مـي  و تكيه بر طاعت ر مبالغه در عمل
نگري و هم از حجاب اشـتغال بـه مخلـوق آزاد     هم از حجاب خويشتن، برخاسته از عشق

 ـ     كسي كه مي. شود مي  دنامي آن را تحمـل كنـد و از  توانـد ملامـت خلـق و رسـوايي و ب
ديـو نفـس را مقهـور و ذليـل      و هاي آن پيروزمندانه بيرون آيد ها و مرارت ان رنجخ هفت
زليخا در راه اين عشق همـه  . )265-264: 1390، پورنامـداريان (مرد طريقت عشق است ، كند

همه و همـه  ، آبرو و ثروتش، زيبايي و جواني، شوكت و قدرت، كند هستي خود را فدا مي
  : شود فداي محبوب مي

ــ ــو ت ــدم را از جمــ ـــم برگزي   ـله عالــ
 

ــدم   ــو دي ــم كــه چــون روي ت   بگفــت آن
 

ــت   دل و ــر هواي ــردم ب ــف ك ـــان وق   ج
 

ــت   ـــر در بهاي ــنج و گوه ـــاندم گ   فشــ
 

ــي  ــه م ـــري ك ــدين پي ــادم ب ـــني فت   بي
 

ــاد دادم   ــر ب ـــت ب ـــواني در غمـــ   جــ
 

ـــوش   ـــردي فرامـ ــارگي كــ ــرا يكب   م
 

  گرفتــي شاهــــــد ملــك انــدر آغــوش 
 

     )297 :1366 جامي،(
شود و هر بار بر سـر راه معشـوق    هايي كه در حق او مي اعتنايي ها و بي بعد از نوميدي

رسد و نالان و غمين بر سراي سرد و  صدايش به گوش نمي، زند نشيند و او را صدا مي مي
ها را سـد  ها كرده و آن پريشاني روي به بت دلش رنجور است و با. گردد يبازمروح خود  بي

  .)183: 1389، خانلري(خواند  ود ميخوشبختي خ
ـــيد   ــاك نالـ ـــداي پ ــاه خــــ ــه درگ   ب

 

  تضــرع كــرد و رخ بــر خــاك ماليــد     
 

  خطــــاي مــن بيــامرز ،خطـــــا كــردم
 

ــامرز    ــن بي ـــاي م ــود جف ــف خ ــه لط   ب
 

     )293 :1366 جامي،(
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  : آورد پس جبرئيل از ايزد پاك پيغام مي .عاشق بخشوده است، اما در نگاه عرفاني

 ــ ــه ت ـــنيديم  ب ـــازش را ش ــرض ني   و ع
 

ــديم     ــو دي ــا را چ ـــز زليخ ــا عج ــه م   ك
 

ــد بســتيم   ــالاي عرشـــش عق ــو ب ــه ت   ب
 

  دلـــش از تيـــغ نوميــــدي نخســــتيم 
 

     )300: همان(
نشان دادن پاكي و زلالي عشق اسـت كـه    ،قصد جامي از اهميت دادن به عشق زليخا

گر ايـن اهميـت شـايد ايـن     دليل دي. هاي عرفاني او جست هايش را بايد در انديشه ريشه
گونـه نگـرش را   اي مثبت بخشـيده كـه اين   جلوه، است كه وي ناخودآگاه به شخصيت زن

  .)119 :1391، ديگرانصادقي و ( بايد در الهام گرفتن ذهن او از باورها و روايات كهن يافت

  

   آن به داستان يابي راهترنج و علل 

، خـود دارد  مبـرا كـردن  قصـد در   جـا كـه زليخـا   آن، در ميانة داستان يوسف و زليخـا 
. دهـد  تـرنج و كـاردي مـي    ،مرتبـة شـهر  د و به هر كدام از بانوان بلندكن ضيافتي برپا مي

حكمت نيست؛ داستاني كه در كتب مقدس ذكر شـده   بي ،حضور و نقش ترنج در داستان
وايـات  پيگيري نقـش و مفهـوم تـرنج در ر   . ناميده شده است )1(القصص احسن ،قرآن و در
، و فرهنگ يهوديت توراتو  قرآنها يعني داستان و تفاسير و منابع اصلي آناگون اين گون

شايد قصد جامي نيـز از نگـاهي    .كند گشايد و نگاهي تازه ترسيم مي دقايقي جديد را مي
  .ها بوده باشد تغيير همين برداشت، ديگرگون

تواننـد   هستند كه مـي از نخستين منابعي ، ها به عنوان مرجعي مقدماتي المعارف دايره�
   .اطلاعات سودمندي دربارة مفاهيم گوناگون در اختيار نهند

  : ذيل مدخل ترنج چنين ثبت شده استدهخدا نامة  لغت در
عربي تفاح مـائي    اي است معروف كه پوست آن را مربا سازند و به ميوه«

 تـر و همانـا  اي است معروف و مشهور از نـارنج بـزرگ   ميوه). برهان( خوانند
بواسطة كثرت چين و شكنج كه در پوست آن است بـه ايـن اسـم موسـوم     

). آننــدراج) (انجمــن آرا) (فرهنــگ رشــيدي) (فرهنــگ جهــانگيري( اســت
 اي از جنس مركبات و بسيار معطر كه دبال و دباله و متك نيـز گوينـد   ميوه

  . )ذيل ترنج :1377، دهخدا( »)ناظم الاطبا(
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المعـارف   دايـره� در ، توان در ذيل مـدخل بادرنـگ   يتر را م تر و علمي توضيحاتي دقيق

  : يافت بزرگ اسلامي
به علتي نامعلوم به ميوة دو گياه كـاملاً متفـاوت اطـلاق شـده     ، بادرنگْ«

كه ايـن مقالـه فقـط بـه آن اختصـاص      ، از خانوادة سدابيان، تُرَنج )1: است 
  .از خانوادة كدوييان، خيار )2دارد؛ 

، وارنـگ ، باذارنـگ ، بادارنگ ، باذرْنگ(هاي آن  كلدرنگ و ديگر شواژة با
كـه بـه   ، گـردد  ميباز wādran همه به واژة پهلوي) هانتُرَنگْ و جز اي، بالنَگ

 اي از واژة سنسكريت صورت دگرگون و كوتاه شده، احتمال نزديك به يقين
mātula/unga  ليمـوي  ، اي از درخـت بالنـگ   گونه«است كه در اين زبان به

 ).229، 92 :دو؛ نيـز پـورداو  807 :ويليـامز  -مـونير (شـده اسـت    اطلاق مي »شيرين
مخفـف  (اُتْـرُج  ، )دو معـربّ تُرَنـگ   هـر (تُرُنجْ و اُتْـرنج  ، هاي آن در عربي نام

اصطلاح ديگر عربي كه در اصل از يوناني ترجمـه  . كبَاد و متكْ است، )اترنج
تفُّـاح  «يـا   »تفُاّح مائي« ،ههاي مفردات ادويه راه يافت شده و به برخي از كتاب

منسوب به ( »سيب مادي«ترجمة ملُن مديكُن يوناني به معني ، است »ماهي
كـه حكـيم يونـاني تئوفراسـتوس در     ) مـاد = مـاه  = كشور ماد باستان؛ ماي 

ترجمـة لاتينـي ايـن    . )313-310: 1ج (وصف اين ميوه بـه كـار بـرده اسـت     
خـود بـه    »تاريخ طبيعي« اكبر در پلينيوسِ ،كه دانشمند رومي اصطلاح هم

بـه  ) Mēdicusذيـل  ، فرهنـگ لاتينـي آكسـفورد   (مالوس مـديكا   ،كار برده
نيـز بـه معنـي    ، 1كيتروس مـديكا ، معني و نام علمي كنوني اين گياه همان

اطلاعات ما از پيشينة بادرنگ در جهان اسـلام و ايـران   ... تاس »ترنج مادي«
از (از منابع قـديم يونـان و روم   ، »علمي«اطلاعات ) 1: استعمدتاً چهارگونه 

) 2 و مĤخـذ قـديم و جديـد دورة اسـلامي؛     )هاي قديم عربـي  طريق ترجمه
اوصاف آن در  )3 پهلوي؛از زبان  هاي بازمانده اشاراتي به اين ميوه در نوشته

  .)ذيل بادرنگ :نشنامة جهان اسلامدا( »در ادبياتاشاراتي ) 4؛ آثار ديني اسلامي

                                                 
1. Citrus medica 
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يابـد و   در اينجا پايان نمـي  رود كه انتظار مي چنان، نشنامهو دا حات دهخداالبته توضي

، طبـي گيري ديگر خصوصـيات ايـن كلمـه در كتـب     شارات آنها راهنمايي است براي پيا
در ادبيـات فارسـي و فرهنـگ     تـرنج  ،علاوه بر آن. هاي دين يهود المعارف كشاورزي و دايره�

 ،كيبـات برسـاخته از ايـن اسـم در ادبيـات فارسـي      حضوري پررنـگ دارد و تر  ،كهن ايراني
  : داردكاربرد گسترده و وسيعي 

بادرنگ را بـه طـور كلـي در سـه مـورد بـه كـار        / ترنج ،شاعران سپسين«
در تشـبيه چهـرة زرد    )2خوشـمزه؛  اي خوشبو يا  عنوان ميوه به )1 :اند برده

آنجـا كـه    ،يخادر داستان يوسف و زل )3پژمرده به پوست زرد چروكيدة آن؛ 
زنان حاضر در مجلس زليخا چنان مبهوت زيبايي يوسف شدند كـه دسـت از   

  ). همان( »ترنج نشناختند
، خـو  تـرنج  تـوان بـه   مـي  ،از ديگر تركيباتي كه در ادبيات فارسي با ترنج ساخته شده

كه . ..ترنجيدن و، زدن ترنج ، آسمان ترنج ، زر  ترنج، ذقن ترنج، بازي ترنج، بو ترنج، پيكر ترنج
ترين بسامد متعلـق  بيش هر چند. اشاره كرد، با بسامد بالايي در اشعار فارسي به كار رفته

مايـة هنرنمـايي شـاعرانه     دسـت ، به تركيباتي است كه با توجه به داستان يوسف و زليخا
  .شده است

اين ميوه را بـه نمـادي   ، ها و شئون گوناگون كهن زندگي ايرانيان حضور ترنج در باور
در گذشـته از  . اسـت هاي گوناگون  اخته كه در بردارندة مفاهيم مختلف در آيينمبدل س

دليلـي   ،اش شده است و بويـايي  ين خيمه و خرگاه پادشاهان استفاده ميياين ميوه در تز
بهره  اي شايسته براي اداي احترام به مقام بالاتر بوده تا اميران و اشراف از آن چون تحفه

 ،)2(عزيـزان ين تابوت يهاي گوناگون ديگري چون تز موقعيتنج در علاوه بر آن از تر. برند
ينـي ايرانـي چـون    يتصويرسـازي جاودانـه در هنرهـاي تز   ، گزاري و تفألتنجيم و خواب

نيـز عبـارت     پيـرو همـين آيـين   . انـد  بـرده  و آيين عروسي بهره مـي  بري بافي و گچ فرش
زمـان نـامزدي    روس و داماد ازاست كه در آن ع  بازي ساخته شده و حاكي از رسمي ترنج

بعـدها در ايـن مراسـم از     هـر چنـد  انـد؛   كـرده  ديگر ترنج پرت ميتا عروسي به سوي يك
 )3(برجـا مانـده اسـت   اين رسم در برخـي نقـاط ايـران پا   ، هايي طلايي استفاده شده ترنج

  . )32-27: 1385، زاده اشرف(
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اختن دسـتنبوي زر و  س ـبر، هـاي مـورد توجـه در فرهنـگ ايرانـي      ديگر از آيين  يكي

غـرور و  ، نشـانة پيـروزي   ،در دست گرفتن ترنج بويـا در گذشـته   .)4(شاهانه از ترنج است
و از شواهد ادبي مشخص است كه چه خود ميوة ترنج و چه آنچـه ماننـد    سربلندي بوده
در فرهنگ ايران باستان بوده  ابزاري براي خوشبو كردن مجلس، اند ساخته ترنج از زر مي

  .)213 و 210: 1388، دنلوآي(است 
هاي گوناگون ديگري كه غالباً نيز پشـتوانة دينـي    بايد اشاره كرد كه ترنج در فرهنگ

ري در عشق و مربوط به نماد وفادا ،نزد عيسويان «نمادي شناخته شده است؛ مثلاً ، دارند
در  سـه ميـوة متبـرك   يكـي از  « ،يـان ييا در ميان بودا؛ )279: 1390، هال( »ستمريم عذرا

 »و زينت اتاق عروس عشق«و در فرهنگ عبراني و رومي نيز نمادي از  »با هلو و انار، چين
  ).91: 1392، كوپر(است 

  
  ترنج در قرآن

فَلمَـا سـمعت بمِكْـرِهنَّ أرَسـلَت      «: آمده استقرآن كريم يوسف در  سورة 31در آية 
 تَّكَأً ونَّ ملَه تَتدَأع هِنَّ وَإلِي  نَـهأَيا رَهِنَّ فَلمَليع اخْرُج قالَت كِّيناً ونَّ سنْهه�ٍ مدكُلَّ واح آتَت

كَرِيم َلكشَراً إِنْ هذا إلاَِّ مما هذا ب لَّهل قُلْنَ حاش نَّ وهيدنَ أَيقطََّع و رْنَهْأكَب«
)5(.  

اند كه سخن ايشان مكـر   گفته، رامكر ايشان بشنيد و بد گفت ايشان  ،گه كه زن عزيزآن«
اين ملامـت درگرفتنـد    ،ايشان صفت جمال و حسن يوسف شنيده بودند هخواند از بهر آنك

و . سـاخته بودنـد  ايد و ايـن ماننـدة مكـرى بـود كـه بر     ايشان نم  يوسف را به، تا مگر زليخا
 .پنهـان دارنـد  يشان درخواسـته كـه   ا اند زليخا سرّ خود با جماعتى زنان گفته بود و از گفته

و «، تـدعوهنّ الـى مأدبـه� اتخّـذتها     »أرَسلتَ إلِيَهنَِّ« .مكر ايشان اين بود، ايشان آشكارا كردند
تَتدَأت لهـنّ مجلسـاً    افعلت من العتاد و كل ما اتخّذته عده� لشى »أعء فهو عتاد و المعنى هي

و يقـال لجلسـه� النـاعم    ، م و الشـراب فيه ما يتكّئين عليه من الوسايد و النمّارق و فيه الطعـا 
. اتكّاء لانّ الاتكّاء جلسه� المطمئن و من هذا الباب كلّ ما جاء فى القرآن من كلمـه� متكّئـين  

و آتَـت  «قوله  .لما اختار اللَّه له من التواضع، انهّ قال نهيت أن آكل متكّئاً )ص(روى عن النبى و
قال المبـرد كـانوا لايـأكلون فـى ذلـك الزمـان الا بالسـكاكين و         - »كلَُّ واحده�ٍ منهْنَّ سكِّيناً
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 .)6(قال و العرب تنهس نهساً لا تبتغي سكيناً، الملاعق كفعل الاعاجم

زليخا گفت من ايشان را حاضر كـنم و  ، ملامت زنان مصر به زليخا رسيد] خبر[چون 
معـذوريم و بـه ايـن دل    اين دوست خود را بر ايشان جلوه كنم تا بدانند كه ما در عشـق  

دعوتى ساخت و چهـل زن را اختيـار كـرد از زنـان     ! دادن از طريق عيب و ملامت دوريم
: خانه فروآورد و يوسف را پيش خـود خوانـد و گفـت   مصر و ايشان را برخواند و به مهمان

و و امر ت بردارم فرمان، گفت هر چه نه معصيت فرمايى. فرمان من بر و حاجت من روا كن
بـه مرواريـد و قبـاى سـبز     يوسف را پيش خود بنشاند و گيسـوى وى بتافـت    .قادمرا من

گـه زنـان   آن .از پـس پـرده بيـرون آى    ،چون مـن اشـارت كـنم    :او را گفت. ... پوشانيد و
مـانى برآمـد و حـديث    ز، بنشستند و پيش هر يكى طبقى تـرنج و كـاردى بـر آن نهـاده    

بـر تخـت نشسـته و كنيزكـان بـر پـاى        گه دست به كارد و تـرنج و زليخـا  كردند و آن مى
شما مـرا عيـب كرديـد و مسـتوجب ملامـت و طعـن        :روى به زنان كرد و گفت، ايستاده

 .يـا يوسـف بـه در آى   : زليخا گفت .بلى چنين است :ايشان گفتند! ديديد در كار يوسف؟
دهشت بر ايشـان پيـدا    ،چون نظر زنان بر يوسف افتاد .يوسف پرده برگرفت و بيرون آمد

، ميبـدي ( »ها را به جاى ترنج بريدند كارد بر دست نهادند و دست، از خود غافل شدند، دش

1371 :55-56.(  
از مغموضـات ايـن    كلمة متَّكَأً از ابتـدا  ،آيد نيز برمي »الاسرار كشف« كه از تفسيرچنان

ميـان تفاسـير مهـم و قابـل      در. بوده است قرآنسوره و مورد بحث مفسران و مترجمان 
در هيچ تفسيري به اطمينـان در   - از همان قرون نخستين گرفته تاكنون - قرآناد استن

  .نظر نشده است مورد معناي اين كلمه اظهار
تـرين   كـه از قـديمي  ، )مشهور بـه تفسـير طبـري   ( »البيان في تفسير القرآن جامع«در 
  : در باب اين كلمه چنين ذكر شده، است قرآنتفاسير 

يتكئن عليه من النمـارق و   و ما، مجلساً للطعاميعني  أعدت لهن متكئاً«
و أنها أعدت للنسوه� مجلسـاً فيـه   ، هو معنى الكلمه� و تأويل المتكأ... دالوسائ

ثم فسر بعضهم المتكأ بأنه الطعام علـى وجـه   . متكئاً و طعام و شراب و أترج
ن إذ كا، و بعضهم عن الخبر عن الأترج، الخبر عن الذي أعد من أجله المتكأ

لأن السكين إنما تعد للأترج و ما ، و آتت كل واحده� منهن سكينا: في الكلام
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قـال أبـو عبيـده� معمـر بـن       ...دو بعضهم على البزماور. ا يقطع بهأشبهه مم

و هـذا  : قال، زعم قوم أنه الأترج: هو النمرق يتكأ عليه و قال: المتكأ: المثنى
)7(المتكـإ أتـرج يأكلونـه    و لكن عسى أن يكون مع، أبطل باطل في الأرض

« 
  .)119: 1412، طبري(

تر از اين چند خط اسـت   بحث دربارة اين كلمه در تفسير طبري بسيار طولانيالبته  
جريـر   محمـدبن ، و نهايتاً نيز پس از ذكر نظر تمامي راويان به همراه سـنديت بياناتشـان  

 .است  دهش ذكر »چيزي بريدني«براي  حال اين كلمه گيرد كه به هر نتيجه مي

، تفسير سورآبادي، شيخ طوسي التبيان نيز تفاسيري چون مهمدر ميان ديگر تفاسير 
قاضـي   انوارالتنزيـل ، ابوالفتـوح رازي الجنـان   روض، طبرسـي  البيان مجمعو الجامع  جوامع

گيري  گوناگون دربارة معني اين كلمه را بدون تصميم يآرا، زمخشري الكشافبيضاوي و 
، )9(النمـرق ، )8(الوسـاده� : انـد  گونـه شده در ايـن تفاسـير اين  معاني ذكر. اند نهايي ذكر كرده

 ،)11(بطـيخ ، )10(بزمـاورد ، مـوز ، تـرنج ، اترج، مهماني، گاه تكيه، كرسي، مجلسِ طعام، طعام
 . اي به ترنج نشده است نيشابوري در ذيل اين آيه هيچ اشاره ايجازالبياندر . لحم و مائده

و "«: اند چنين ذكر كرده، تفسير القرآن  الميزان فييازده  ر جلد علامه طباطبايي نيز د
الاعتاد الإعـداد و التهيئـه� أي أعـدت و     "أعَتدَت لَهنَّ متَّكَأً و آتَت كُلَّ واحده�ٍ منْهنَّ سكِّيناً

تكـأ  و المـراد بـه مـا ي   ، و المتكأ بضم الميم و تشديد التاء اسم المفعول من الاتكاء، هيأت
و فسر المتكأ بـالأترج و هـو   . عليه من نمرق أو كرسي كما كان معمولاً في بيوت العظماء

 "متَّكَأً"لضم فالسكون و هو الأترج و قرئ با "متَّكَأً  "نوع من الفاكهه� كما قرئ في الشواذ 
سكِّيناً أي لقطـع   و آتَت كُلَّ واحدةٍ منْهنَّ": و قوله. بضم الميم و تشديد التاء من غير همز

)12( "ما يرون أكله مـن الفاكهـه� كـالأترج أو مـا يشـابهه مـن الفواكـه المأكولـه� بـالقطع         
« 

 ).149: ق1417، طباطبايي(
الـدرالمنثور فـي   مانـده و قابـل تأمـل آن اسـت كـه در جلـد چهـارم        تنها نكتة بـاقي 

، ذكـر شـده اسـت   ايـن كلمـه    هاي گونـاگون تفسـيري و معـاني    كه روايت تفسيرالمأثور
السيوطى به معناي خاص اين كلمه در زبان مردم حبش اشـاره كـرده كـه موجـب رفـع      

عبـداالله   تمـام أبـى   بـن  الشيخ عـن سـلمه�   حاتم و أبو أخرج ابن أبى«: برخي از ابهامات است
 .)16: ق 1404، سيوطي( »قال متكأً بكلام الحبش يسمون الأترنج )رض(القسري
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توان  را با كمي تأمل مينامه دهخدا  لغتيا المنجد شده در ذكرمعناي  ،با اين تفاصيل

 الاتـرج ॥انـف الـذباب  : المتُـك / المتـك / المتـك . قطعـه : متكًـا الشـيء  : متَـك «: پذيرفت

॥بـه تـازيش متكـاء خواننـد      ،اي است معروف ميوه« .)»متـك «ذيل  :1986 ،معلوف( »السوسن
را كبـاد   را اترج هـم نامنـد و عامـه آن      و آناي است از جنس ليمو  ميوه. )شرفنامه منيري(

هاي بريدني است چون خربـزه و   سپرغم جنس ،متك. متك نيست ،ترنج). المنجد(خوانند 
، دهخـدا ( »)يادداشت به خط مرحـوم دهخـدا  (امرود و سيب و جز آن و ترنج نوعي از آن است 

 پوسـت آن را مربـا سـازند   اي است كه  ترنج را گويند و آن ميوه: متك« .)»ترنج«ذيل  :1377
يوسـف  ، پس اين زن عزيز: )الاطبا ناظم(يك قسم ميوه كه ترنج نيز گويند ). آنندراج( )برهان(

 را به خانه اندر بنشاند و آن زنان را به مجلس اندر بنشاند برابر آن خانه كـه يوسـف انـدر   
طعام خـورده  كه را ترنجي پيش نهاده و پيش از آن آن بود و اعتدت لهن متكا و هر كسي

ترجمـة  (ترنج است بدين جايگـاه  ) متك(بود و به مجلس شراب اندر نشسته و معني متكا 
چون خربزه و ترنج و سيب  ،اندرو هر اسپرغمي كه آن را به كارد ببرند. )تاريخ طبري بلعمي

چنين گفتنـد مردمـاني كـه ايشـان      .و امرود و بهي اين همه نبات نقل اندر متكا خوانند
ترجمـة  (ها اندر ترنج گفتند  انستند و تفسير كردند كه اين متك به همة كتابنكت لغت د

  ).»متك« ذيل :همان( »)تاريخ طبري بلعمي
  

   تورات ترنج در

اش  از پيامبران قـوم يهـود اسـت و داسـتان زنـدگي      )ع(از آن جهت كه حضرت يوسف
تـرنج بـه    يابي ـ راهجـوي علـل   وبراي جسـت ، نيز ذكر شده است توراتدر  قرآنعلاوه بر 

لاً از منابع يهوديان شـبه جزيـرة عربسـتان نيـز بهـره      احتماتفاسير مفسران مسلمان كه 
. را مطالعه كـرد  )13(مقدسكتاب و  توراتيعني ، تر اين داستان بايد منابع قديمي، اند برده

و در تـورات نيـز    از سفر پيدايش كتاب مقدس 37داستان زندگي حضرت يوسف در باب 
بـه طـور   ، ويِحي /50يعني فصل ، تا پايان آن) آفرينش( ويشِو كتاب بِرِشيت /37از فصل 

بلكه از داستان مجلسي كه ، قابل توجه آن است كه نه تنها از ترنج. كامل ذكر شده است
تورات و كتاب مقـدس ذكـري    در اين فصول از، كند و در قرآن مجيد آمده زليخا برپا مي
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سـورة يوسـف در قـرآن روايـت      32تا  30آنچه در آيات  اما معادل. به ميان نيامده است

  .)14(گيري استقابل پي در تفاسير تورات ،شود مي
 نامي از ترنج برده نشده، با اين حال در تفاسير تورات نيز ذيل داستان حضرت يوسف

كند و كاردي كه به دست زنان مصري  تنها از مجلسي كه همسر عزيز مصر برپا مي .است
تـاريخي و  ، هـاي واژگـاني   جـو ولـيكن جسـت  . آيـد  سخن بـه ميـان مـي   ، شود سپرده مي

اي كـاملاً شـناخته شـده و     ميـوه  ،دهد كه اين ميوه در ميان يهوديان جغرافياي نشان مي
  .مقدس است
ايـن كلمـه در   «: چنين آمده است »BĀLANG«ذيل مدخل  ايرانيكا المعارف در دايره�

)... آرامي يا سـرياني ( 3اترووگا، 2يا اتروگا و، )عبري( 1اتروگ: چنين ذكر شده است تَلمود
مـورد   )15(سـت كـه در عيـد سـوكُت    ا اي ميـوه  »سـيب بهشـتي  «يا ، براي يهوديان اتروگ

)16(گيرد استفاده قرار مي
« )Iranica, 1989: Under BĀLANG.(  

ميوة درخت تـرنج  «: ذيل مدخل اتروگ آمده است) المعارف يهود دايره�( »جودائيكا« در
ست كـه در  ا اي اترگ كلمه. است )17(كه يكي از چهار عنصر مورد استفاده در عيد سوكُت

رسد كه از ترنج فارسي يا طبـق   ادبيات تلمودي براي اين ميوه برگزيده شده و به نظر مي
 ,Judaica( »مشتق شده باشد، رنگ به معني خوش 4ي سانسكريت»سورانگا«نظري ديگر از 

2006: Under Etrog( .» اجـراي دو سـنت واجـب     ،در ميان آداب مختص به آيين سـوكت
يليان در دوران مهـاجرت  يها براي يادآوري اقامت اسرا خيمهابتدا اقامت گزيدن در : است

 دربارة ،هشداستخراج  كتاب مقدس؛ و سنتي ديگر كه از آيات ]44-33: 23، لاويان[از مصر 
) مـورد سـبز  ( 7و هدسيم )بيد( 6ارَوت، )ترنج(اتروگ ، )مشاخه پال( 5لولاو. چهار گياه است

  .)(Oriental Philosophy And Religion, 2007: under sukkot »]40: 23، لاويان[
تـرنج در مشـابه تـوراتي داسـتان حضـرت يوسـف        هر چند ،كه ذكر شدطوري همان

                                                 
1. eṯrōḡ 
2. eṯrōḡā 
3. eṯrūgā  
4. suranga 
5. Lulave 
6. Aravot 
7. Hadassim 
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مورد قابـل توجـه     ينا رآنچه د. اي آييني است ميوه ،در آيين يهود، عهده ندارد نقشي بر

براي دليل برگزيدن اين چهار گياه ذكر شده  مصاديقي است كه در منابع گوناگون، است
مورد را به چشم و شاخة درخت خرما را به ستون ، بيد را به لب، قلبرا به  اتروگ«. است

تعبيرات اين تشبيهات بر اين اساس است كـه انسـان همـواره بـا     . اند دهكرفقرات تشبيه 
با چشمانش ، كند با لبانش سخنان زشت بيان مي. شود مرتكب خطا مي) احساسات(  قلب

مرتكب اعمـال  ، شود مي سبببيند و با ستون فقرات كه اعمال فيزيكي بدن را  گناه را مي
   (http://www.7dorim.com/cultures/Suka.asp). »زشت خواهد شد

تعـابير گونـاگوني   «: ين ذكر شده اسـت نيز چن »المعارف فلسفه و دين شرقي دايره�«در 
به طـور مثـال گفتـه     ؛وجود دارد) براي فستيوال سوكت(در علت انتخاب اين چهار گياه 

چشم و دهان بشـر هسـتند كـه    ، قلب، ها به ترتيب نمادهايي از ستون فقراتشده كه اين
 Oriental( »در اين مراسم و هنگام پرسـتش بايـد بـا خـداي خـود عهـد بندنـد        همه آنها

(Philosophy And Religion, 2007: under sukkot.  
، آيـين سـوكت   بـارة پس از توضـيحاتي در ، در منابع ديگري چون سايت آموزش تورات

بافتـه    هـم   كـه بـه    حـالي  در -   و باقي گياهان له كه ترنج بايد در دست چپئعلت اين مس
دانسـته شـده و   نسـان در سـمت چـپ    خلقت قلـب ا ، در دست راست قرار گيرد -  اند شده

قلب و ديگـر اعضـاي    ،به صورتي نمادين، كننده در مراسمگونه بيان شده كه فرد شركتاين
با اشاره بـه  ، علاوه بر آن. دهد بدن خود را با هم متحد كرده و به خداي خالق اختصاص مي

اين تقدم را ، اين مطلب كه اتروگ در متون تفسيري تورات پيش از گياهان ديگر ذكر شده
  ).www.talmood26.ir/post-78.aspx( ند ا نگر اهميت والاي قلب دانستهابي
  

   نقش ترنج در داستان و ارتباط آن با مرتبة عشق زليخا

بـه دنبـال پاسـخ ايـن سـؤال      ، بدون شك هر كس با شنيدن داستان يوسف و زليخـا 
چـه   ،مراحل عشق را تـا كجـا پيمـوده   ، گذشتگي  جان خواهد بود كه زليخا با آن همه از

ايـن  ، گر ديگر در ايـن داسـتان   لة جلوهئدارد و عشقش را چه عياري است؟ مسجايگاهي 
اين مطلب كه اساساً چرا در ازاي  .كند مطلب است كه ترنج چه نقشي در داستان ايفا مي
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واژة تـرنج برگزيـده   ، در تفسير و ترجمـة واژة متكـأً  ، هر ميوه يا خوردنيِ بريدنيِ ديگري

  .گر سؤالات اين مقاله استشده است نيز از دي
باعـث  ، ها به جاي ترنج در عشق يوسف گفته شد كه اين داستان و واقعة بريدن دست

ون چـون سـينما و نقاشـي و    هاي فراوان در عرصة ادبيات و هنرهاي گوناگ سازي مضمون
بـراي حـل   ، اي ديني دارد مايهكه اين داستان درونبا توجه به اين. شده است... موسيقي و

 .قـرار گيـرد   كـاوش تـري از معنـا و مفهـوم در آن مـورد      هاي عميق بايد لايه، وضاتمغم
اما بـه معـاني و مفـاهيم    ، دربارة نمادها و رمزهاي اين قصه پرداخته شده مباحث فراواني

آنچـه تـاكنون در ايـن نوشـتار بـا      . ده استشاحتمالي و نمادين ترنج توجه لازم مبذول ن
توانـد دقـايقي    مـي  قـرآن كـريم  با بازگشت بـه  ، ج بيان شدگيري آيين يهود دربارة ترنپي

  .جديد از ماجرا را بگشايد
آياتي در توصيف عشق زليخـا ذكـر   ، كند پيش از مجلسي كه زليخا مهيا مي قرآن در 
  .گشا باشدتواند راه تر شدن مفهوم نمادين ترنج مي ه كه براي روشنشد

وه�ٌ في المْدينَه�ِ امرَأتَ الْعزِيزِ تُراودِ فتَاها و قالَ نس«: ورة يوسف آمده استس 30آية در  
همسـر  : و زنـانى در آن شـهر گفتنـد    / عنْ نفَسْه قدَ شَغفََها حباً إِنَّا لنََراها في ضَلالٍ مبيِن

سخت شـيفته كـرده   ، او را در عشق) اش برده(. خواهد از بردة خويش كام مى) مصر(عزيز 
  .»بينيم ا او را در گمراهى آشكارى مىگمان م بى .است

. تواند در وصف عشق زليخا رهنمون باشد همان اشارتي است كه مي، »قد شغفها حباً«
گرفتـه و او را سـخت شـيفته كـرده     راقلـب او را ف ، بدين معني كه محبت و عشق يوسف

و . محل مهري است به غايت رسـيده و آن در دمـاغ اسـت    ،شغاف :گروهي گفتند«. است
عبـارتي اسـت از كـل    : و گروهي گفتنـد . جايگاه روح است در تن ،شغاف: گروهي گفتند

ت كـي مهـر   جبار عالم اينجا شغف از بهـر آن گف ـ . اجزاي لحمي و عظمي و دمي و مخي
آويخته بـوده اسـت و عشـق او بـا رگ و پـي و خـون و جـان        يوسف به كل اجزاي او در

   .)350: 1356، طوسيزيد ( »آميخته بود
رسيدن دوسـتي  «: ذيل دو مدخل چنين معني شده است »شغف« دا،دهخنامة  لغت در

اي دخـل حبـه تحـت    ، )30/12قـرآن  (قد شـغفها حبـاً   : قوله تعالي، مر غلاف دل كسي را
 ||.رجوع به شغاف شـود « .»رسيدن چيزي در پردة دل ||.فراگرفت وي را دوستي او، شغافه
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اصـطلاح  ( ||گناه اصـلي  ||اصل گناه ||درد دل  ||خون دل ||پردة دل  ||غلاف دل ||دانة دل

امتثـال  ، اول: شغف را پنج درجـه اسـت  . نزد سالكان يكي از درجات محبت است) عرفان
اسرار خود از  ،در اين مقام. محافظت باطن از غير محبوب، دوم. امر محبوب طوعاً و رغبه�ً

. محبت به محبـان دوسـت  ، چهارم. معادات اعداي دوست، سوم . ...غير محبوب نگاه دارد
شـدت   ||)كشـاف اصـطلاحات الفنـون    از. (اخفاي احوال كه ميان عاشق و معشوق رود، پنجم

  ).»شغف«ذيل  :1377 ،دهخدا( »شيفتگي. فريفتگي. عشق. محبت
به زليخا كردند و بر يوسـف  ، حوالت عشق و محبت و غلبة آن بر دل هم، اهل روزگار

  .)85: 1373، ستاري(دون يوسف ، والت به زن كردندو ضلال نيز ح، هيچ حوالت نكردند
، نسبت بـه احـوالات عاشـق   ، مراتب عشق در عرفان و ادبيات و نزد بزرگان اين وادي

اسـت   »علاقـه «است و پـس از آن   »هوي«نام نخستين مرتبه «: بندي مشخصي دارد درجه
رتبـة سـوم را   م. منفك از قلب عاشق اسـت  باشد كه ملازم و غير كه عبارت از محبتي مي

)18(كَلَف«
اسـت و   »عشـق « ،اند و مقصود از آن شدت محبت است و مرتبة چهـارم  ناميده »

است كه آن عبارت از احراق قلب به واسـطة   »شعف« ،آن زايد بر مقدار حب است و پنجم
اسـت؛ يعنـي محبـت چنـان ازديـاد پيـدا        »شـغف « ،باشد و مرتبة ششم ازدياد محبت مي

)19(جوي«رسد و هفتم  لب ميكند كه به غلاف ق مي
است كه عبـارت از محبـت بـاطني     »

)20(تيم«عميق به محبوب است و هشتم 
است كه محبت عاشق در اين مرتبه بـه جـايي    »

شـود و   رسد كه از معشوق ظاهري دوري گزيده و طالب ديـدار معشـوق حقيقـي مـي     مي
)21(تبَل«مرتبه نهم را 

مريض و بيمار ، ز شدت عشقنامند و آن وقتي است كه عاشق ا مي »
)22(تدَليه«گردد و مرتبه دهم را  شود و ناتوان مي مي

عقـل   ،گوينـد؛ در ايـن مرحلـه    مـي  »
)23(هيوم«گردد؛ مرتبه يازدهم را  عاشق زايل مي

نامنـد و ايـن آخـرين مرتبـة عشـق       مي »
 »بينـد  شـود و غيـر از او كسـي را نمـي     عاشق در اين حالت در معشـوق فـاني مـي    .است

  ).110: م2005، سينا بنا(
گويند عشق يوسف به پنجمين پردة دل زليخا كه شغاف نام دارد رسـيده اسـت و    مي

گفت  گفت از عشق مي رو هر چه مي ينا از .آن را پر كرده و ديگر جايي باقي نگذاشته بود
تـر يـا    كه مجنون را پرسيدند كه ابوبكر فاضـل چنان، شنود در عشق مي، شنود و آنچه مي
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يوسـف كـه در    سورة 30آية در  شغف واژة .)143: 1373، سـتاري ( !ليلي نيكوتر: گفت عمر؟

نشان از همان عشقي اسـت كـه بـه پـردة     ، توصيف مرتبة دلدادگي زليخا بيان شده است
  . گرفته است دل رسيده و قلب او را فرا

 قـرآن  شارةگونه با ااست و اين قلب ترنج نماد، بر باور يهود پيش از اين نيز آمد كه بنا
، حضور ترنج در مجلس ملامت زنان مصر، به عشقي كه در اعماق قلب زليخا رسوخ كرده

تواند نشان از عشقي واقعي و حقيقي باشد كه در نگاه عارفانـه بـه    حكمت نيست و مي بي
  .كاملاً مشهود است، داستان

  بــه معـــــشوقي برآيــد آخـــــرش نــام
 

  امگكس كه زد در عاشقــي  به صدق آن 
 

  كه نامـد بـر سـرش معشـــوق عاشـق    
 

ــادق    ـــق ص ـــريق عشـ ــد در طـ ــه آم   ك
 

  عشـق  سر عمـر خـود فرسـود در  كه يك
 

ـــق     ــود در عش ــدقي ب ــه ص ــا را چ   زليخ
 

     )306: 1366جامي، (
بـه   بدين جهت است كه نقـد وجـودش  ، آيد بلاهايي كه بر سر زليخا مي، از اين ديدگاه
، زيرا ولاي حـق . آشكار گردد و عيار آن نقد خالص تا جودت ،آزموده شود محك غم و اندوه

  . )144: 1373، ستاري(شود و بلا كيمياكار است  محنت حاصل نميبلا نيست و محبتش بيبي
تعبيـة  ، پادشـاه عـالم   .زليخا را در مهر يوسف ملامـت كردنـد   ،زنان مصر«

 . ...كنندگان را در راه ملامت خود رسـوا كـرد   صنع خود پيدا كرد و آن ملامت
هـوش   شما را چه رسيده است كه بي: گفت ،زليخا چون زنان را مدهوش ديد

چنين بر عقـل و بـر   هفت سال است كي به عشق او مبتلاامَ و هم گشتيد؟ مرا
از خـود جـدا شـديد و چنـين      ،شما به يك نظـر كـي در او نگرسـتيد    .جايم

  ).358 و 355: 1356، طوسيزيد ( »فضيحت و رسوا شديد
اي خوشـبو و ارزشـمند بـراي مهمانـانش      مهيا سـاخت و در آن ميـوه   مجلسي ،زليخا

بـه  ، زنـان پـس از ديـدن يوسـف    تا شايد عطر ميوه نيز در تسكين اضطراب  ،تدارك ديد
ديگـر  ، امـا زيبـايي معشـوق او   . پس معشوق خود را به ميانـة مجلـس خوانـد    .كمك آيد

نيسـت كـه زليخـا بـا      از طرفي بعيـد . مجالي براي تشخيص دست از ميوه باقي نگذاشت
مگر از نهايت  ،در پي آن بود تا دل عاشق خود را به ايشان سپارد، ها به زنان سپردن ترنج

گويا زنان مصري  ؛نمايد جا رخ مي تفسير عاشقانة داستان همين. درد عشقش باخبر شوند
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چنان ناگهاني به عظمت عشقش پي بردند كـه از بريـدن و آزار   ، نيز با ديدن معشوق وي

  .بريدند شان رادست خود، كارانة به عقوبت افكار گناه، ساندن به دلش سرباز زدهر
برخلاف زناني كـه از بريـدن   ، زليخا را بدين علت كه از حال خود متغير نشد ،صوفيه

تمكـين  «و . اند صاحب مقام تمكين در محبت يوسف دانسته، دست خويش خبر نداشتند
 ]و[كـين برسـيده باشـد و متصـل گشـته      صاحب تم ]يعني[ .صفت اصحاب حقايق است

چـون بـر    .اند كه نهايت سفر طالبان تا آنجا بود كه بر نفس خويش ظفر يابند پيران گفته
ناپديد شدن احكام بشريت خواهنـد و غلبـة   ، مراد بدين. وصلت يافتند، نفس ظفر يافتند
  ).146: 1373، ستاري( »صاحب تمكين بود، چون بنده به اين حال گردد. سلطان حقيقت

  گذشــــتش عمـــــر در مانـــع گــدازي
 

ـــازي    ـــق مجـ ـــة عشـ ـــي در بوت   بلــ
 

  نبــودش پيـــش ديـده هيـــچ مانــع    
 

  چــو خورشـــيد حقيقــت گشــت طــالع  
 

ـــريخت  ــود بگـ ــاگزيرش ب   ز هــرچ آن ن
 

ــش  ــت  كش ــت در وي آويخ ــاي حقيق   ه
 

     )308: 1366جامي، (
  

  گيري نتيجه

هـاي قـرآن و تـورات     انگيزترين قصه اترين و شگفتداستان يوسف و زليخا يكي از زيب
گيـري   هـا، رويـدادها، شـكل     شخصيتو اي در فرهنگ عامه يافته  است كه مقبوليت ويژه

نيز همواره مورد توجه پژوهشـگران   حوادث و حتي اعداد و ارقام ذكرشده در اين حكايت
 .اي نشـده اسـت   اشـاره اما تا به امروز به نقش نمادين ترنج در ايـن داسـتان،   . بوده است

گاه به نتيجة متقن و مشخصـي   گرفته در كتب تفسير قرآن كريم نيز هيچهاي شكل بحث
شايد از نظر علم تفسير، ترنج يا هر بريدني ديگري، نقشـي اساسـي در   چراكه  ؛اند نرسيده

و معرفي اين ميوه و بحـث بيشـتر دربـارة آن بـه      ،كرده آنچه مقصود قرآن است ايفا نمي
  .پردازي مربوط بوده است ي چون روايتگري و هنر قصهمباحث

گيـري   ، بـه شـكل  »تـرنج «، با معناي مصطلح آن يعنـي  »متكأً«تفاوت ميان واژة قرآني 
 اخـتلاف و  ،پيگيري معناي واژة متكـأً در تفاسـير  . نخستين پرسش اين پژوهش انجاميد

سـورة  فاهيم پيچيـده  ممفسران دربارة آن، مشخص ساخت كه اين واژه از ديرباز از  يآرا
با توجه به ريشة توراتي داستان حضرت يوسف، منابع يهـودي بـه منزلـة    . يوسف بوده است
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اي مقـدس، مـورد احتـرام و     ترنج در دين يهـود، ميـوه  مشخص ساخت كه  مراجع پيشيني

نمـادي از   دارد وترين اعياد يهوديان، نقشـي مهـم و اساسـي    توجه است و در يكي از بزرگ
 چه در باورهاي عمومي جهاني و چه در عرفان اسـلامي  -  قلب نيز همواره. استقلب انسان 

  . عشق است يعني گيري، پرورش و باليدن ارزشمندترين موهبت الهي، جايگاه شكل - 
اش  موقعيت و مقام قابل توجه اين ميوه در فرهنگ يهود، نقش رمزآميـز و نمادگونـه  

آن داشـت   ر منابع اسلامي، محققان را بـر در داستان، به همراه حضور قابل تشكيك آن د
جو در خلال آيات، توجه محققان را بـه  وجست. دبازجوين، ميمتن قرآن كرپاسخ را در تا 

سورة يوسف جلب كرد، كه حاكي از عشقي عميـق در   30در آية  »قد شغفها حباً«عبارت 
  . اند دانسته »پرده و كنُه دل و قلب«شغف را ؛ زيرا دل زليخاست

تـر   ريشه در عقايدي ديرينه ،انتخاب ترنج در ازاي واژة متكأً :توان نتيجه گرفت يم لذا
و اشـارة قـرآن بـه     باشـد  نمايد كه سمبل قلب در شعائر يهوديت و دور از ذهن نمي  رددا

و  ،تواند دليلي بر اهميت اين ميوه در داستان مي ،عشقي كه در كنه دل زليخا خانه كرده
عشق زليخـا  كه ي چون جامي، نفاارع توان ديد مي بنابراين .شدسمبلي از عشق حقيقي با

انـد، بهتـر    از ابتدا عشقي راستين و آسماني تصوير كـرده  -در شرع ش برخلاف نمود -را 
اي بـراي اثبـات ايـن عشـق تفسـير       را نه كيد، كه وسيله زليخامجلس  ايشان. درك كرد

نها قابـل پـذيرش، بلكـه تنهـا تفسـير      در مقام شناخت حق، اين نگاه نه ت زيرانمايند؛  مي
  .عاشقانه و عارفانه از داستان است

  

    نوشت پي
ايـن  ، هـاي داسـتان يوسـف و زليخـا     وتاب دهنده به صحنه بسياري از راويان و مفسران آب. 1

تفسير كرده و دربـارة شـأن نـزول    ... و »ها ترين قصهخوش«و  »بهترين حكايات«عبارت را 
ص د    حـالي  در. اند هاي فراوان داشته بحث ،اين عبارت در اين سوره ر كلمـه بـه   كـه قَصـ
  !گيري است و نه جمع قصهمعناي دنبال كردن و پي

هـاي يهـود    المعـارف  � در يكي از دايره .حضور اين ميوه در فرهنگ يهود نيز قابل توجه است. 2
هـودي و  قبـور و معابـد ي  ، هـا  نمادي متداول روي سكه ترنج، در قرون ماضي«: آمده است

در دوران « .)”The New Standard Jewish Encuclopedya, Under “ETROG( »غيـره اسـت  
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ترنج است كـه  ] نقش[ ها در هنرهاي تزئيني ترين موتيف يكي از درخور توجه، معبد ثاني
خـورد و يـا غالبـاً     به چشم مي] Hasmoneans[ ها هاي دورة شمعون و هزمونين روي سكه

عـلاوه بـر آن اسـتفاده از ايـن ميـوه      . [هاي معابد نقش بسته است يكيروي ديوار يا موزا
هنگـامي كـه الكسـاندر يـاني در معبـد بـرخلاف       ] چنان در ميان مردم متداول است كه

 »هايشان را به سوي او پرتاب كردند ترنج ،تمامي مردم، عمل نمود) هالاخاه( قوانين تلمود
)Judaica, 2006: Under ”Etrog”.(  

اي به بررسي نقش و حضور اين ميوه در فرهنگ ايرانـي و ادبيـات    زاده در مقاله فدكتر اشر. 3
هـاي   اي از جـنس ميـوه   تـرنج، ميـوه  « )1385( رضـا ، زاده اشرف: ك.ر. اند فارسي پرداخته

  .9شمارة  ،ادبيات فارسي دانشگاه آزاد مشهد ،»بهشتي
 سـجاد ، آيـدنلو : ك.ساختشـان ر ها و اشكال مختلف  براي اطلاع بيشتر از انواع اين دستنبو. 4

آمـوزش زبـان و    ؛»)تأملي بر يك آيين ايراني در شـاهنامه (ترنج بويا و به زرين « )1384(
  .61-58 ، بهار، صص3 مارةش، يادب فارس

نزدشان فرستاد و ) ى راكس( ،آنان را شنيد) آميز( فريب) ملامت، همسر عزيز مصر(و چون . 5
: گفـت ) به يوسـف (و به هر يك از ايشان كاردى داد و  گاهى آماده ساخت ها تكيهبراى آن

از (بـزرگش يافتنــد و دسـت خــويش را    ،چــون او را ديدنـد ! خـود را بـه آنــان نشـان ده   
اى  نه آدميـزاد كـه جـز فرشـته    ، اين! پاكا كه خداوند است: بريدند و گفتند) خودباختگى

  ).31/ يوسف( »ارجمند نيست
بر وزن  »و اعتدت«، اي كه برايشان گسترده بود وي سفرهدعوتشان كرد به س »ارسلت اليهن« .6

ساختن هر چيزي را عتاد گويند و بدين معني اسـت   .افعلت از ريشة العتاد و آماده كردن
ها و متكاهاي كوچك لم دهنـد و بـه    ايشان مجلسي تدارك ديد كه در آن بر بالش كه بر

اتّكاء گويند كه نشسـتني   ،خوابيدهرو به نشستن نيمهو از آن خوردن و آشاميدن بپردازند
از رسـول  . چنين ذكر شـده اسـت  ينان است و در تمام قرآن نيز اينبا كمال آرامش و اطم

، را نهـي كـرده اسـت   ) متكئاً(نقل شده است كه همانا غذا خوردن در اين حالت  )ص(اكرم
ان در آن المبرد گفته است كـه مصـري   »...و آتت كلّ«. پسندد چرا كه خداوند تواضع را مي

اما اين اعراب نيـازي بـه   ، اند كرده قاشق ميل مي زمان مانند ايرانيان غذايشان را با كارد و
   .)مؤلفان( ديدند استفاده از كارد نمي

هـا و   از بـالش كننـد بـر آن    و آنچـه تكيـه مـي    يعني مجلسي براي طعام، اعدت لهن متكئا. 7
همانا آماده كرد براي زنان مجلسي كـه   و اين معني كلمه است و تأويل متكأ. ... ها پشتي
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متكأ را اعم  ،سپس برخي مفسران. گاه و خوردني و نوشيدني و ترنج مهيا بوددر آن تكيه

طـوري كـه در   انـد؛ همـان   اند و برخي آن را صـرفاً تـرنج خوانـده    گاه و سفره دانسته از تكيه
رد براي ترنج و يا هر آنچه شـبيه  براي آنكه كا، و آتت كل واحده� منهن سكيناً: االله آمده لامك

 :ك.ر[ و بعضـي از مفسـران آن را بزمـاورد   . سـازند  مهيا مي، به آن است و نياز به بريدن دارد

بالشي اسـت كـه   : المتكأ: المثني نيز گفته است معمر بنابوعبيده  . ...اند دانسته ]10شـت نو پي
تـرين   و گفـت ايـن باطـل   ، سـت اند كه همانا ترنج ا قومي پنداشته: به آن تكيه كنند و گفت

  .)مؤلفان( ردنداباطيل در زمين است؛ وليكن بعيد نيست كه ترنج را همراه متكأ بخو
  ).ذيل مدخل :1377 ،دهخدا(نازبالش . متكا ||.جايتكيه. بالين: وساده�. 8
  ).ذيل مدخل :همان( بالش كوچك. نمرقه�: نمرق. 9

شد كه در نان تنك پيچند و مانند نوالـه سـازند و   گوشت پخته و تره و خاگينه با: بزماورد. 10
. نرگس خـوان . نواله. زماورد. را نواله گويند  به خراسان آن. پاره كنند و خورندبا كارد پاره

ساندويچ اسـت و سـلاطين ايـران    . لقمة قاضي. لقمة خليفه. نرجس المائده. نرگسه خوان
  ).ذيل مدخل :نهما( اند كرده در هنگام جنگ غذا را منحصر بدان مي

 ||چيـز شـبيه بـه خربـزه     هـر . صاحب قاموس گويد هرچه بر روي زمين پهن شود: بطيخ. 11
  ).ذيل مدخل :همان( خربزه ||خيار

يعنى براى هر يـك از آن زنـان    .به معناى تهيه ديدن و آماده كردن است »اعتدت« ةكلم« .12
 اسـم مفعـول از   -ديد تـاء بـه ضـم مـيم و تش ـ    -»متكاء«و  .مهيا كرد) متكايى(گاهى  تكيه

چنان هم، و منظور از آن پشتى و يا تخت و يا هر چيزى است كه به آن تكيه شود »اتكاء«
كه يـك نـوع ميـوه     »ترنج« البته اين كلمه به معناى .هاى بزرگان مرسوم بوده كه در خانه

 -به ضم مـيم و سـكون تـاء و بـدون همـزه      -»متكا« و بعضى آن را. است نيز تفسير شده
و . اند قرائت كرده -به ضم ميم و تشديد تاء و بدون همزه -»متكا« و بعضى. اند رائت كردهق

مقصود از دادن كارد به جهت پـاره كـردن   ، »و آتَت كُلَّ واحدةٍ منْهنَّ سكِّيناً«: اينكه فرمود
  .)204: 1374، يهمدان يموسو( ».ميوه از قبيل ترنج و امثال آن بوده

 ،يهوديان تشدة عهد عتيق كتاب مقدس مسيحيان و توراكه در متن ترجمهاز آن جهت . 13
در مقاله ميان نام دو ، با وجود يكساني كلي اين دو منبع .مشهود است  ييهايي جز تفاوت

  . ايم كتاب تفاوت قائل شده
14 .)Midrash Tanh Gen. Vayescheb 5 ()459 :1385 ،ماسون: ك.ر(.  
، با املاهـاي گونـاگوني چـون سـوكوت    ، شده به فارسيلف ترجمهاين كلمه در متون مخت. 15
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 33از بـاب   17آية ، عتيقدر ترجمة فارسي عهد . سوكا ذكر شده است، سكُّوت و سوكُت

 -sů(ت ميريام وبستر بـا تلفـظ سـوكُ    فرهنگ لغاتو در  اين كلمه سكُّوت، پيدايش سفر

kōt(  ده استشضبط.  
، زبـاني چـون ايرانيكـا   هـاي انگليسـي   �المعـارف  لـه از دايـره  مقا نيدر اهاي موجود  ترجمه. 16

  .صرفاً نقل به مضمون است، هاي دين يهود المعارف جوداييكا و ديگر دايره�
جشـنوارة  «كـه بـا عنـاوين    ، نامي عبري است بـراي فسـتيوال پـاييزي يهوديـان     ،سوكت. 17

تـرين جشـنواره    رزشان باسوكت به عنوا . ...شود نيز شناخته مي »خيمة عهد«و  »ها خيمه
يليان در دوران ينمادي براي يـادآوري اقامـت اسـرا   ، در ميان سه فستيوال ديگر مهاجرت

 Oriental(د شـو  خوانـده مـي   »فصـل شـادي مـا   «مهاجرت از مصـر اسـت كـه در ادعيـه     

Philosophy And Religion , 2007: under ”sukkot”.(  
او را : كلـف بـه  ، حريص شدن به كاري، ته شدنآزمند گرديدن و شيف، شيفته شدن: كلََف. 18

  ).ذيل مدخل :1377 ،دهخدا( بسيار دوست داشت و مولع و فريفته او گرديد
19 .ويزبان وي بيان حال وي نتواند كـرد  دلتنگ كه. اندوهگين كه بيان حال خود نتواند: ج 

  ).ذيل مدخل: همان(
به بندگي گـرفتن  . بنده گردانيدن به عشق. بنده خود كردن و رام و منقاد گردانيدن: تيم. 20

  ).ذيل مدخل :همان( دوستي
بيمار و تباه كردن  ||. شيفته و مفتون گردانيدن زن دل مرد را ||ربودن عقل كسي را: تَبل. 21

  ).ذيل مدخل :دهخدا( عشق كسي را
 ،دهخـدا ( در حيرت و دل ربودگي افكندن عشق كسـي را ، ربودن عشق دل كسي را: تدَليه. 22

  ).مدخل ذيل :1377
  ).ذيل مدخل :همان( تشنه ||.متحير. سرگشته: هيوم. 23
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   1393سي و پنجم، زمستان شماره ،  پژوهش زبان و ادبيات فارسي / 80
 .دار الغرب الاسلامى ،بيروت ،جلد اول حسن القاسمي،

 .اساطير ،دوم، تهران قاموس كتاب مقدس، چاپ) 1383(هاكس، جيمز 
 چاپ پـنجم  اي نمادها در هنر شرق و غرب، ، ترجمة رقيه بهزادي، فرهنگ نگاره) 1390(هال، جيمز 
 .فرهنگ معاصر ،تهران

نقـي منـزوي و عفيـف    القضات همداني، بـه اهتمـام علـي    هاي عين نامه) 1377(القضات  همداني، عين
  .طيرتهران، اسا، عسيران
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